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سيد محمدمهدىموسوى اصفهانى نگهبان حوزه ها

متوفاى 1391 هـ .ق.
على كرجى
ولادت
[bookmark: _ftnref1][bookmark: _ftnref2]سيد محمدمهدى موسوى، سوم شعبان سال (1319 هـ .ق.) مصادف با سالروز ولادت سيدالشهدا، امام حسين(عليه السلام)، در شهر كاظمين([1]) عراق، به دنيا آمد.([2])
نياكان 
پدرش سيد محمد اصفهانى، معروف به واعظ، 13 شعبان 1273 هـ .ق. در اصفهان به دنيا آمد. مقدمات و سطوح علوم دينى را نزد مدرسان عالم و فقيه زادگاهش به پايان برد. وى در صفر سال (1304 هـ .ق.) به كربلا مهاجرت نمود و نزد آيات عظام شيخ زين العابدين مازندرانى، سيد ابوالقاسم فرزند سيد حسن، از نوادگان سيد على طباطبايى، صاحب رياض، به فراگيرى دروس خارج فقه و اصول پرداخت تا به درجه اجتهاد نايل آمد.
وى داراى احاطه كافى و گسترده در اخبار، تاريخ و رجال بود و در ادبيات آگاهى هاى فراوان داشت. اشعار عربى و فارسى زيادى از او به يادگار مانده است.
از آثار او: «احوال الائمه(عليهم السلام)»، «السير و السلوك فى نصايح العلماء و الملوك»، «المجالس العامرة فى آثار العترة الطاهره» و «ديوان شعر» است.
[bookmark: _ftnref3]آية الله سيد محمد اصفهانى 11 محرم 1355 هـ .ق. در كاظمين به درود حيات گفت. پيكرش در صحن مطهر دو امام كاظم و جواد(عليهما السلام) در حجره چهارم، طرف راست، درب رو به قبله، به خاك سپرده شد.([3])
جد اولش، علامه بزرگ، سيد محمدصادق اصفهانى چهارسوقى از عالمان و فقيهان خوانسار و اصفهان بود.
جد دومش، سيد زين العابدين خوانسارى، نويسنده شرح زبده شيخ بهايى، فرزند ابوالقاسم جعفر، از عالمان و فقيهان اصفهان بود كه 8 ذيقعده (1192 هـ .ق.) در خوانسار متولد شد.
وى علوم مقدماتى را در خوانسار و مدارج عالى را تا حد اجتهاد، در عتبات عاليات نزد آيات عظام، سيد جعفر خوانسارى، سيد محمدمهدى خوانسارى، سيد محمدباقر بيدآبادى، سيد صدرالدين عاملى، سيد محمدحسين امام جمعه، سيد محمدمعصوم رضوى مشهدى و ملا على نورى به خوبى به پايان رساند.
[bookmark: _ftnref4]آية الله سيد زين العابدين 10 جمادى الثانيه 1276 هـ .ق. به درود حيات گفت و در قبرستان تخت فولاد اصفهان، در تكيه شيخ محمدتقى، طرف بالا سر مادر شاهزاده، به خاك سپرده شد.([4])
[bookmark: _ftnref5]خاندان سيد محمدمهدى اصفهانى كه نسبشان با چند واسطه به امام موسى كاظم(عليه السلام)([5]) مى رسد، از خاندان هاى شريف، در شهرهاى خوانسار، اصفهان و كاظمين هستند كه در جهات مختلف علمى، كمال و نسب، شرافت ويژه اى دارند. از اين خاندان، فقيهان، اديبان و مورخان بسيارى نسل اندر نسل برخاسته اند كه در كتاب هاى تراجم و اجازه نامه هاى فقهى و روايى، نام آنان ذكر شده است. 
[bookmark: _ftnref6]مؤسس اين خاندان در كاظمين پدرش سيد محمد خوانسارى است. او هنگام بازگشت از كربلا به سوى ايران، در كاظمين توقف كرد. از آن جا كه مردم آن سامان، با علم و فضل او آشنايى داشتند، از او درخواست كردند تا در آن شهر سكونت گزيند و مردم را ارشاد كند. او نيز قبول كرد و تا آخر عمر به وعظ، ارشاد و اقامه نماز جماعت در صحن مطهر حرم كاظمين(عليهما السلام)پرداخت.([6])
[bookmark: _ftnref7]سيد محمدمهدى، به اعتبار انتسابش به امام موسى كاظم(عليه السلام)، به موسوى و به علت اقامت اجدادش در اصفهان و خوانسار، به اصفهانى و خوانسارى و به خاطر تولد و اقامتش در كاظمين، به كاظمينى معروف شده است.([7])
تحصيلات 
تحصيلات محمدمهدى با يادگيرى، خواندن و نوشتن در مكتب آغاز شد. هوش سرشار، استعداد ذاتى و شوق فراوان او موجب شد تا پدرش سيد محمد اصفهانى، عنايت خاصى نسبت به او پيدا كند از اين رو مدرسانى چند براى تعليم و تربيت او به خدمت گرفت. آنان در برابر مزدى كه جناب سيد محمد اصفهانى به آنان مى داد هر روز در منزل حاضر شده، درس هاى صرف، نحو، منطق و معانى و بيان را به او مى آموختند. سيد محمدمهدى همه آن درس ها را به خوبى و با كمال اشتياق، با كمك حافظه قوى، فرا مى گرفت به طورى كه تعجب معلمان خود را برمى انگيخت. 
[bookmark: _ftnref8]وى بعد از گذراندن دروس مقدماتى علوم حوزوى، به يادگيرى دروس سطح نزد استادان معروف كاظميّه پرداخت. و هنوز نوجوانى او به پايان نرسيده بود كه كتاب هاى رسائل شيخ انصارى و كفاية الاصول آخوند خراسانى را به اتمام رساند.([8])
سفر به كربلا و نجف 
سيد محمدمهدى، براى كسب درجات عالى علوم حوزوى، راهى شهرهاى كربلا و نجف شد و در درس خارج فقه و اصول استادان معروف آن شهرها حضور يافت. وى بعد از سال ها تحصيل و پژوهش در رشته هاى متنوع علوم اسلامى به درجه اجتهاد نايل آمد و از طرف بسيارى از استادان مشهور آن شهرها، مفتخر به دريافت اجازه نامه اجتهاد و روايت گرديد.
[bookmark: _ftnref9]دانشمندان علم تراجم، از منزلت علمى و مقام بلند دانش او در رشته هاى مختلف علوم دينى تجليل كرده اند و او را به عالم فاضل، مجتهد بزرگ، مورخ پژوهشگر، سيد عالمان و مجتهدان، زبان فقيهان و متكلمان، آگاه بر اخبار و روايات و علامه ستوده اند.([9])
استادان و مشايخ 
سيد محمدمهدى به علت دسترسى آسان به شهرهاى كربلا و نجف اشرف حضور استادان دانشمند و فقيه در آن شهرها را غنيمت شمرد و از خرمن علم و اخلاق آن ها خوشه هاى دانش و كمال چيد. او از آن سرچشمه هاى جوشان، آب حيات بخش علم و معرفت را در كام جان ريخت. نام بسيارى از آن ها در كتاب هاى تراجم و آثار به جا مانده از سيد محمدمهدى ذكر شده است. 
1. شيخ حسين رشتى (1348 ـ 1295هـ .ق.) 
[bookmark: _ftnref10][bookmark: _ftnref11]شيخ حسين رشتى نجفى كاظمى در شهر رشت به دنيا آمد. بعد از گذراندن مقدمات علوم دينى، براى كسب مراتب عالى علم و اخلاق به نجف اشرف هجرت كرد و در آن جا به درجه اجتهاد نايل آمد. او بنابر درخواست شيخ مهدى خالصى (متوفاى 1343 هـ .ق.) و نياز حوزه علميه كاظمين، وارد آن شهر شد و به تدريس علوم دينى پرداخت. او بعد از هجرت شيخ مهدى خالصى به مشهد مقدس، استاد طراز اوّل شهر كاظمين به حساب آمد از اين رو بسيارى از طلاب و فضلاى آن شهر در درس فقه و اصول او حاضر شدند.([10]) سيد محمدمهدى اصفهانى نيز كتاب هاى شرح لمعه، قوانين، كفاية الاصول، رسائل شيخ انصارى، طهارت، رياض المسائل، شرح تجريد و شرح منظومه را نزد شيخ مهدى خالصى فراگرفت.([11])
2. ميرزا ابراهيم سلماسى 
[bookmark: _ftnref12]ميرزا ابراهيم سلماسى از استادان شناخته شده شهر كاظميه بود. سيد محمدمهدى اصفهانى، مدتى نزد او به تحصيل علوم دينى پرداخت و كتاب هاى شرح لمعه (جلد اول) و فصول را نزد او آموخت.([12])
3. سيد ابوتراب موسوى خوانسارى (متوفاى 1346 هـ .ق.) 
وى فرزند سيد ابوالقاسم و نوه سيد محمدمهدى خوانسارى، نويسنده «عديمة النظير فى احوال ابى بصير»، 17 رجب 1271هـ .ق. است و در خوانسار متولد شد. علوم مقدماتى را در خوانسار و سطوح را در اصفهان به پايان رساند و سپس به نجف اشرف هجرت كرد. او نزد استادان بزرگ آن ديار چون سيد حسين تبريزى كوهكمرى، به كسب درجات عالى علوم دينى پرداخت و از طرف استادان و مشايخ بسيارى به دريافت اجازه نامه اجتهاد و روايت مفتخر گرديد.
[bookmark: _ftnref13]آية الله سيد ابوتراب خوانسارى، بعد از وفات استادش سيد كوهكمرى، مرجعيت فتوا را به عهده گرفت و در مقام تدريس، شاگردان بسيارى را تربيت كرد. از آثار او «سبل الرشاد فى شرح نجاة العباد» و «البيان فى تفسيرالقرآن» است.([13])
4. سيد محمد اصفهانى (متوفاى 1355هـ .ق.).
5. شيخ على بن رضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء نجفى (متوفاى 1350).
6. شيخ محمدحسين كاشف الغطاء (متوفاى 1373هـ .ق.)
7. سيد محمد كاشانى حائرى
8. شيخ على شاهرودى
9. آقا ضياءالدين عراقى نجفى (متوفاى 1361هـ .ق.)
10. شيخ كاظم شيرازى
11. ميرزا احمد تقى شيرازى (متوفاى 1338هـ .ق.)
12. سيد محسن امين عاملى (متوفاى 1371)
13. شيخ محمد خالصى (متوفاى 1343)
14. شيخ على بن ابراهيم قمى نجفى
15. شيخ على مازندرانى نجفى
[bookmark: _ftnref14]شيخ على مازندرانى نجفى (متوفاى 1352هـ .ق.) از دانشمندان و مدرسان ماهر در شهر نجف بود. گروه بسيارى از طلاب و جويندگان علوم عالى حوزه در محضر او حاضر شده، و از محضرش بهره هاى فراوان برده اند. او از شاگردان شيخ محمدكاظم خراسانى، سيد محمدكاظم يزدى و شيخ عبدالله مازندرانى در نجف اشرف بود.([14])
16. شيخ ميرزا اسدالله زنجانى (متوفاى 1371هـ .ق.) 
[bookmark: _ftnref15]شيخ ميرزا اسدالله فرزند محمدجعفر زنجانى نجفى، تحصيلات مقدماتى علوم حوزوى، فلسفه و رياضيات را در تهران نزد استادان و مدرسان آن شهر به ويژه ميرزا ابراهيم زنجانى فراگرفت. وى به نجف اشرف هجرت كرد و تحصيلات عالى خود را تا حد اجتهاد نزد آيات عظام، ميرزاى نايينى نويسنده «فوائد الاصول» و سيد ابوالحسن اصفهانى ادامه داد. از او آثار متعدد و متنوعى در مورد علوم مختلف اسلامى به جا مانده كه هنوز به چاپ نرسيده و به صورت خطى باقى مانده است.([15])
17. شيخ محمدعلى قمى (متوفاى 1358 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref16]شيخ محمدعلى، فرزند محمدجعفر از استادان بنام كربلا بود. تحصيلات علوم حوزوى را در قم، كربلا، سامرا، نجف اشرف و مشهد مقدس تا حد اجتهاد ادامه داد. از آثار ارزشمند او «رد الوهابيه»، «مختارات الاصول»، «رساله الاجتهاد و التقليد»، «التعادل و التراجيح»، «بطلان الترتب»، «حاشية الكفايه» و «العداله» است.([16])
18. ميرزا هادى خراسانى حائرى (1339 ـ 1296هـ .ق.) 
سيد هادى خراسانى فرزند سيد على خراسانى حائرى در خراسان به دنيا آمد. مقدمات علوم حوزوى را در آن شهر به پايان رساند و سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد. وى نزد ملا كاظم آخوند خراسانى و سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، علوم عالى حوزوى را ادامه داد و بعد از آن به كربلا رفت و در آن جا نيز در محضر درس استادان و آيات عظام، به ويژه ميرزا محمدتقى شيرازى حاضر شده، تحصيلات خود را به حد كمال رساند و به درجه اجتهاد نايل آمد.
[bookmark: _ftnref17]سيد هادى خراسانى، كربلا را براى اقامت برگزيد و در حوزه آن مكان مقدس به تدريس علوم دينى پرداخت. او در كنار تدريس، به تأليف روى آورد كه آثار ارزشمندى از جمله: «هداية الفحول فى شرح كفاية الاصول»، «دعوة الحق فى الرد على الوهابيه»، «الامامة و العصمة» و «رساله علم اجمالى»([17]) را به يادگار گذاشت.
سيد محمدمهدى اصفهانى، علاوه بر نقل روايت از مشايخ شيعى، از مشايخ اهل سنت نيز روايت نقل مى كرد. نام دو تن از آنان در كتاب هاى تراجم ثبت شده است كه عبارتند از: 
ـ سيد ابراهيم راوى بغدادى
[bookmark: _ftnref18]ـ شيخ يوسف عطاء حنفى([18])
بازگشت به زادگاه 
[bookmark: _ftnref19]سيد محمدمهدى اصفهانى، بعد از پايان دروس عالى علوم اسلامى، مدتى قبل از وفات پدر عالم و فقيهش سيد محمد اصفهانى، در سال 1355 هـ .ق، به زادگاهش كاظمين بازگشت. او تحول بزرگى در فرهنگ مذهبى مردم ايجاد كرد و حياتى دوباره به حوزه علميه آن شهر بخشيد.([19])
تدريس 
اولين اقدام سيد محمدمهدى اصفهانى در شهر كاظمين، تدريس در حوزه علميه آن شهر در رشته هاى مختلف علوم دينى به ويژه تدريس فقه و اصول بود. احاطه بر مبانى و اصول علوم مختلف اسلامى، آشنايى با آرا و نظرات بزرگان آن دانش ها و برخوردارى از بيان گويا و روان، موجب شد تا عده بسيارى از جويندگان علم و كمال در محضرش حاضر و پروانهوار گرد شمع او جمع شده، از نور علمش بهره جويند. بسيارى از عالمان، فقيهان و محدثان از آن محدث و فقيه بزرگ اجازه روايت دريافت كرده اند كه اسامى ده ها نفر از آنان در كتاب هاى تراجم ذكر شده است.
1. سيد مهدى، فرزند سيد محمدجعفر، فرزند سيد مهدى، فرزند سيد محمدباقر موسوى خوانسارى.
2. سيد فضل الله، فرزند سيد عطاءالله.
3. سيد آقا جلال الدين تقوى دينانى، مشهور به آقازاده لاريجانى تهرانى.
4. سيد محمدحسن آل طيب شوشترى
5. شيخ محمدمهدى آل علامه شرف الدين شوشترى
6. شيخ محمد مختار، فرزند شيخ امان الله هندى.
7. شيخ هادى محمود
8. سيد مصطفى خوانسارى صفايى
سيد محمدمهدى اصفهانى (15 ربيع الاول 1369 هـ .ق.) اجازه نامه مفصلى براى او نوشت و نام آن را فيض البارى فى الاجازة للعلامة الخوانسارى، نهاد.
9. شيخ ابوالفضل ثقفى تهرانى، كه سيد محمدمهدى اصفهانى (ربيع الاول 1370هـ .ق.) اجازه نامه مفصلى براى او نوشت و نام آن را «احسن الحبل فى الاجازة للحاج ميرزا ابوالفضل» نهاد. 
10. شيخ حسين قديحى بحرانى
سيد محمدمهدى اصفهانى براى وى دو اجازه نامه صادر كرده است، مفصل و مختصر. و اجازه نامه مفصل را در (12 ربيع الاول 1375هـ .ق.) به او داده است و آن را «انوار الكاظمين فى الاجازة للشيخ حسين» ناميده است. 
11. شيخ فرج الله آل عمران قطيفى، كه سيد محمدمهدى اصفهانى در (6 شوال 1371 هـ .ق.) اجازه نامه اى به نام «احسن الدرج فى الاجازة للشيخ فرج» به وى داده است. 
12. شيخ على اكبر مروج خراسانى
13. سيد عبدالمجيد حائرى
14. حاج ميرزا احمد احمدآبادى اصفهانى، معروف به طبيب زاده.
15. حسين على محفوظ
16. سيد على موسوى كاظمى
17. سيد محمدحسين جلالى، كه سيد محمدمهدى اصفهانى اجازه نامه اى به نام «الدرر الغوالى فى الاجازة لسيدنا الجلالى، به او داده است. 
18. سيد شهاب الدين مرعشى نجفى
علاوه بر شاگردان و راويان مذكور، به عالمان ديگر نيز اجازه نامه روايت اعطا كرده است كه با ذكر تاريخ آورده مى شوند.
19. سيد احمد مامقانى، (15 جمادى الثانى 1367 هـ .ق.).
20. شيخ احمد زنجانى، (25 جمادى الثانى 1367 هـ .ق.).
21. آقا جعفر فيض مهدوى كرمانشاهى، (7 ربيع الاول 1368 هـ .ق.).
22. سيد محمد فرزند سيد نعمت الله جزائرى، (27 ذى القعده 1369 هـ .ق.).
23. شيخ جعفر حائرى، (24 رجب 1370 هـ .ق.).
24. شيخ عباس رفسنجانى، (6 جمادى الثانى 1371 هـ .ق.).
25. سيد محمدمهدى خراسانى حائرى، (5 رجب 1371 هـ .ق.).
26. سيد محمدرضا بهشتى اصفهانى، (26 جمادى الثانى 1374 هـ .ق.).
27. شيخ عبدالرسول واعظى تسترى، (16 ذيحجه 1373 هـ .ق.).
28. شيخ محمدحسين كمره اى، (3 ربيع الثانى 1374 هـ .ق.).
29. سيد شهاب الدين لُنبانى اصفهانى، (26 ربيع الثانى 1374 هـ .ق.).
30. سيد موسى بحرانى بغدادى، (15 جمادى الثانى 1374 هـ .ق.).
31. سيد عزيزالله امامت كاشانى، (23 صفر 1375 هـ .ق.).
[bookmark: _ftnref20]32. سيد على شمس المحدثين، (11 رجب 1372 هـ .ق.).([20])
اداره حوزه علميه 
[bookmark: _ftnref21]از خدمات علمى فرهنگى سيد محمدمهدى اصفهانى در شهر كاظمين، اداره حوزه علميه و تأمين نيازمندى هاى طلاب و فضلاى مشغول به تحصيل در آن شهر است. از نامه ها، اجازه نامه ها و برخى از آثار او برمى آيد كه وى دغدغه خاصى نسبت به حفظ امنيت حوزه علميه، تأمين اقتصادى طلاب و حفظ انسجام آنان داشته است. وى در مقدمه كتاب ايقاظ الامة بيان مى كند، كشور عراق به انواع گرفتارى ها مثل جنگ داخلى، فقر عمومى، گسترش فساد اخلاقى و ناامنى، مبتلا شده بود و اين گرفتارى ها در سرنوشت حوزه علميه آن شهر تأثير داشت. او براى جلوگيرى از تأثيرات سوء اين حوادث بر آن حوزه، متحمل زحمات فراوانى شد. او براى اين منظور، علاوه بر ارتباط منظم و بيشتر با مردم و حضور در بين جويندگان علوم اسلامى، بسيارى از عالمان و خواص را در شهرهاى مختلف عراق و ايران به عنوان وكيل خود قرار داد تا وجوهات شرعى را جمع آورى و به سوى وى ارسال كنند. آن عالم فرزانه اين كار را جهت تأمين هزينه تحصيلى و ايجاد مكان مناسبى براى محل تدريس و تحصيل طلاب آن شهر، انجام داد و در اين راه به موفقيت كامل رسيد و حوزه علميه را به نحو احسن اداره نمود.([21])
كتابخانه ارزشمند
سيد محمدمهدى اصفهانى، علاقه فراوانى به كتاب و كتابخوانى به ويژه كتاب هاى علمى و ادبى و كتاب هاى مرتبط با دروس حوزوى، داشت. از اين رو از ابتداى تحصيلات علوم دينى تا سال هاى آخر عمر پر بركتش، مدام هر جا كتابى مى ديد كه در تحقيقات و تأليفات و ديگر فعاليت هاى فرهنگى و مذهبى وى دخالت دارد، آن را خريدارى كرده، در كتابخانه شخصى خود نگه دارى مى كرد.
او از وضعيت چاپ كتاب در شهرها و كشورهاى مختلف دور و نزديك، مثل ايران، هند و كشورهاى اروپايى با خبر مى شد و هر گاه كتاب تازه اى، به چاپ مى رسيد، سفارش تهيه نسخه اى از آن را مى نمود و در نگه دارى آن كمال كوشش را به خرج مى داد.
[bookmark: _ftnref22]ويژگى كتابخانه آية الله سيد محمدمهدى اصفهانى در كاظمين: فراوانى كتاب ها، تنوع در موضوعات، مورد نياز بودن آن ها و وجود نسخه هاى ناياب بود، كه منبع و مأخذ بسيار مهمى براى پژوهش و تأليف در موضوعات مختلف علوم دينى به حساب مى آمد. او از اين گنجينه پرگهر و ارزشمند، نهايت استفاده را كرد و تأليفات بسيارى را با كمك آن در موضوعات مختلف در قالب كتاب و رساله، به جهان اسلام عرضه داشت.([22])
اخلاق 
سيد محمدمهدى اصفهانى در كنار تحصيل علوم دينى، به تهذيب نفس و خودسازى نيز مى پرداخت. او با استفاده از ارشاد معلمان بزرگ اخلاق، به ويژه در شهر نجف اشرف مثل آية الله سيد ابوتراب خوانسارى، رذائل اخلاقى را از خود دور و نفس خود را به فضايل، مزين كرده، روز به روز به تقويت آن پرداخت تا به مرحله كمال معنوى مطلوب دست پيدا كرد.
او داراى همتى بلند، خُلقى كريم، و شرافت نفس بود. از هر گونه بدى پرهيز داشت. نه خود از كسى به بدى ياد مى كرد و نه اجازه مى داد تا نزد او از كسى به بدى ياد كنند و حتى در كتاب هايش، نام كسى را نمى برد مگر آن كه با تعظيم و احترام نام او را ذكر مى كرد. نسبت به اهل علم، احترام خاصى قائل بود و در هر مجلسى مى گفت: 
عالمان عامل، فرزندان دين هستند احترام آن ها بر همه مسلمانان واجب است. 
و به همين خاطر در كتاب شريف معجم القبور، فصل مشروحى در مورد فضيلت عالمان اختصاص داد.
نظم در زندگى، از ويژگى هاى اخلاقى او بود. وى قسمتى از وقت خود را به امور زندگى شخصى و رسيدگى به خانواده و ساعاتى را براى پژوهش و تأليف و فرصتى را براى ملاقات با مردم داشت. وى بعد از ظهرها، قبل از نماز مغرب و عشا، در صحن مطهر كاظمين حاضر مى شد و در محراب مى نشست و مردم مسائل دينى و يا مشكلات خود را با او در ميان مى گذاشتند. او با علاقه به جواب گويى مسائل شرعى، و رفع مشكلات آنان مى پرداخت و بسيار، آنان را امر به معروف و نهى از منكر مى كرد و نسبت به احقاق حق و ابطال باطل، اهتمام مىورزيد.
[bookmark: _ftnref23]از هر گونه كار يا ملاقاتى كه موجب تلف شدن وقت او مى شد پرهيز داشت از اين رو جز محافل دينى، مذهبى، زيارت معصومين(عليهم السلام) و ملاقات با مردم ـ براى رفع مشكلات آنان ـ از هر گونه مجلس يا سفرى كه فايده علمى و دينى نداشت، دورى مى كرد.([23])
تأليفات 
آية الله سيد محمدمهدى اصفهانى، تأليفات بسيارى در موضوعات مختلف علوم اسلامى: فقه، اصول، منطق، كلام، تراجم، تاريخ، رجال و حديث، در قالب كتاب و رساله، به رشته تحرير درآورده است. او با برنامه ريزى دقيق، قسمت عمده اى از عمر شريف خود را در كتابخانه شخصى خود گذراند و به پژوهش در موضوعات گوناگون علوم مذكور پرداخت و كتاب ها و رساله هاى فراوانى با عبارات شيوا و با قلمى روان و با تحليل هاى عميق و محققانه تأليف نمود.
[bookmark: _ftnref24]آثار ارزشمند او، نشان نبوغ فكرى، ژرف انديشى و قدرت فوق العاده اش در تحليل مسائل و مطالب علوم دينى است. اين صفات پسنديده با مراجعه به تأليفات وى، به خوبى قابل لمس است.([24])
آثار فقهى 
1. التنبيه على جواز التشبيه
2. تحفة الساجد فى احكام المساجد
[bookmark: _ftnref25]3. ترجمه تحفة الساجد فى احكام المساجد([25])
4. جلاء الخاطر فى الاجوبة المسكنة و النوادر
5. جواز تقليد الميت
[bookmark: _ftnref26]6. الحواشى على خلاصة الاقوال للعلامة الحلى([26])
[bookmark: _ftnref27]7. حواشى بر خلاصة الاقوال علامه حلى،([27])(فارسى) 
8. ضوء الشمعه فى الحواشى على شرح اللمعه
9. مطلوب البغاة فى الحواشى على بغية الوعاة
10. نزهة المرتاض فى شرح طهارة الرياض
11. نتائج المطالعات و ثمرات المراجعات
آثار اصولى 
12. القول المقبول فى مباحث الاصول
13. صرف العناية فى حل معضلات كفاية الاصول
14. ارشاد السائل الى الرسائل
آثار كلامى 
[bookmark: _ftnref28]15. ايقاظ الامة من الضجعة فى اثبات الرجعه([28])
موضوع اين كتاب، رجعت است. مؤلف آن در مقدمه كتاب به ذكر معناى لغوى و اصطلاحى رجعت پرداخته و سپس در باب اول به بررسى آيات، در باب دوم به بررسى روايات و در باب سوم به ذكر اقوال عالمان و نائبان معصومين(عليهم السلام) و در خاتمه به بررسى شبهات در مورد رجعت و معرفى كسانى كه در مورد رجعت، دست به تأليف زده اند، پرداخته است. 
[bookmark: _ftnref29]اين اثر ارزشمند در سال 1371 هـ .ق. در تهران به وسيله دانشمند محقق، جناب ابوالقاسم سحاب تفرشى ترجمه شده و نامش بيدارى امت در اثبات رجعت است.([29]) اين كتاب هم اكنون توسط محقق محترم، ناصر باقرى بيدهندى، مورد تحقيق قرار گرفته و آماده چاپ مجدد است.
16. اصول الشيعة و فروعه
17. دوائر المعارف
18. نفايس الكلام فى شرح اسماء الحسنى العظام
زندگينامه ها 
19. الانوار الكاظمية فى احوال السادات الموسويه
20. احسن الذريعة فى تراجم علماء الشيعه اين كتاب، غير از احسن الوديعه فى تراجم مشاهير مجتهدى الشيعه، است كه بعداً ذكر مى شود.
21. اَلاُْسَرُ الشيعه
22. ابوالشهداء و العقاد
23. البرهان الجلى على ايمان زيد بن على(عليه السلام)
24. الحواشى اللمعات على روضات الجنات
25. رشحات الاقدام فى تراجم الاعلام
26. رساله شرح احوال سيد محمدمهدى اصفهانى و مشايخ او
27. مختصر الانوار الكاظمية فى احوال السادات الموسويه
28. مواهب البارى فى ترجمة آية الله العلامة الخوانسارى
29. مطلع الشمسين فى الدفاع عن السيّدين
30. النقد و البيان فيما يتعلق بكتب الاعيان
31. معجم القبور
اين كتاب ارزشمند، در شش جلد تأليف شده. موضوع جلد اول، مباحث و مطالب گسترده در مورد اصل قبر و زيارت قبر شريف پيامبر(صلى الله عليه وآله) و على(عليه السلام)، موضوع جلد دوم ذكر زيارت قبر ائمه(عليهم السلام) از امام حسن(عليه السلام) تا امام حسن عسكرى(عليه السلام) و ذكر احوال و مناقب امام زمان(عج)، ادله اثبات رجعت، موجود بودن آن حضرت در حال حاضر، با استناد به روايات شيعه و سنى. موضوع جلد سوم، ذكر قبر اولاد پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)، موضوع جلد چهارم، شرح حال انبياى مشهور و مكان دفن آن ها، موضوع جلد پنجم، ذكر شهرهاى شيعه نشين، قبرها و مزارهاى واقع در آن شهرها. و موضوع جلد ششم در مورد مقابر مهم و مساجد معظمه در شهرهاى اسلامى و فضيلت زيارت آن ها است. 
32. احسن الوديعة فى تراجم مشاهير مجتهدى الشيعه
اين كتاب از مشهورترين كتاب هاى سيد محمدمهدى اصفهانى است كه در دو جلد در يك مجلد بارها به چاپ رسيده است موضوع آن، شرح حال عالمان و فقيهان مشهور شهرهاى كاظمين، نجف، كربلا، اصفهان و ديگر شهرهاست و در واقع، مكمل و متمم كتاب «روضات الجنات» سيد محمدباقر خوانسارى (متوفاى 1313 هـ .ق.) است از اين رو نام ديگر آن را «الباقيات الصالحات فى تتميم روضات الجنات» نهاده است. 
تفاوت «احسن الوديعه» با «روضات الجنات» در آن است كه در اين كتاب، رعايت حروف الفبايى نشده است بلكه ذكر عالمان و فقيهان بر اساس ترتيب طبقات آن ها آمده است از اين رو، گاه فاضل بر افضل و كامل بر اكمل مقدم شده است جز سيد ابوتراب خوانسارى (متوفاى 1346 هـ .ق.) كه در ابتداى جلد دوم بر خلاف شيوه نويسنده آن در تدوين كتاب، شرح حال او ذكر شده است. 
در جلد دوم اين كتاب، مراكز علمى شيعه به طور مبسوط معرفى شده است مثل نجف، كربلا، كوفه، حله، حلب، حمص، بحرين، قم، كاشان، مشهد، كاظمين، سامراء، رى و... . در آخر كتاب، تصوير برخى از بزرگان دين آورده شده است مثل تصوير آيات عظام سيد ابوتراب خوانسارى، شيخ محمدمهدى كرمانشاهى، محمدحسين نائينى و محمدحسين آل كاشف الغطاء.
ديگر آثار
33. بغية الرجال فى الحواشى على منتهى المقال
34. بغية الاديب و غنية الاريب
35. تنبيه اهل الحجى على بطلان نسبة كتاب الفقه الى الرضا(عليه السلام)
36. جامع الشتات فى النوادر و المتفرقات در چهار جلد
37. فهرست امالى شيخ طوسى
38. فهرست عيون اخبار الرض
39. فهرست النهايه لابن الاثير
40. فهرست وفيات الاعيان
41. زبدة الكلام فى المنطق و الكلام در دو جلد
42. مسالك المتقين فى اجازات علمائنا المجتهدين، در دو جلد
[bookmark: _ftnref30]43. هدية الصبيان([30])
علاوه بر آثار مذكور، چند كتابچه ديگر نيز وجود دارد كه موضوع آن ها، اجازه نامه روايت به شاگردان و عالمان بزرگ در عصر خويش است كه قبلاً در بحث شاگردان، نام آن ها برده شد.
جوابى به ابن خلكان و ابن فارض 
ابن خلكان در كتاب «وفيات الاعيان» خود وقتى به شرح حال عَمْرو بن فارض مى رسد مى نويسد: از برخى از دوستان خود شنيده ام كه: ابن فارض روزى در خلوت، بيت زير را كه مال حريرى نويسنده مقامات است زمزمه مى كرد:
من ذاالذى ما ساء قط *** و من له الحسنى فقط
كيست كه هرگز بدى نكرده است *** و تنها كار او خوبى بود؟ ابن فارض مى گويد: به من الهام شد كه: 
محمد الهادى الذى *** عليه جبريل هبط
آن كسى كه هيچ بدى نكرده و تنها كار او خوبى است، محمد(صلى الله عليه وآله) راهنماى بحق است كه جبرييل امين بر او نازل شده است. 
سيد محمدمهدى اصفهانى مى گويد: 
من وقتى اين دو بيت را از صاحب مقامات و ابن فارض به نقل از ابن خلكان خواندم بالبداهه به ذهنم خطور كرد:
و مهره و صنوه *** و من حواهم النمط
فهم ائمة الهدى *** و من يعاديهم غلط
تَروى العلوم عنهم *** و من تعداهم خَبَط
بهم تمسكى غدا *** و سوف يدرى من سقط
[bookmark: _ftnref31]مضمون اين ابيات اين است كه: آن كه هيچ بدى نكرده و تنها، كارش، خوبى بود، علاوه بر پيامبر(صلى الله عليه وآله)، داماد و برادر و پسرعموى او و ديگر امامان هدايت گر هستند. آنان پيشواى دين و راهنمايان طريق هدايت هستند، هر كس با آنان دشمنى كند، قطعاً به خطا رفته است. آنان كسانى هستند كه علم و دانش از آن ها روايت شده و كسى كه از راه آنان تجاوز كند (بيراهه رود) به اشتباه گرفتار شده. تمسك من در فرداى قيامت به آن هاست و به زودى آن كس كه به پرتگاه جهالت افتاده اين نكته را دانسته و ملتفت خواهد شد.([31])
وفات 
آية الله سيد محمدمهدى اصفهانى كاظمينى بعد از سال ها كوشش در راه اعتلاى دين، خورشيد عمرش در (13 محرم 1391 هـ .ق.) در اثر بيمارى، در بيمارستان كاظمين، غروب كرد. پيكر پاكش بعد از تشييع شايسته اى بر روى دوش مردم كاظمين و بعد از اقامه نماز به وسيله فرزندش سيد على كاظمينى، در صحن مطهر كاظمين در مقبره خانوادگى آن فقيه مرحوم، به خاك سپرده شد. از آن فقيه فرزانه، چند فرزند پسر به يادگار ماند كه عبارتند از:
[bookmark: _ftnref32]سيد محمد نورالدين سيد محمدباقر، سيد محمدابراهيم، سيدعلى و سيد احمد.([32])

[1]. كاظمين يا الكاظميه، واقع در استان بغداد، 8 كيلومترى شهر بغداد، 173 كيلومترى شهر نجف و 110 كيلومترى شهر كربلا، يكى از شهرهاى مذهبى عراق است كه حرم مطهر امام موسى كاظم(عليه السلام) و امام جواد(عليه السلام) در آن واقع شده و به همين خاطر «كاظمين» ناميده شده است. 
[2]. بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 4 احسن الوديعه، ج 1، ص 14 المسلسلات، ج 2، ص 163 الاعلام، ج 7، ص 116. 
[3]. المسلسلات، ج 2، ص 163 اعيان الشيعه، ج 9، ص 416 مكارم الاثار، ج 6، ص 2013 موسوعة العتبات المقدسه، ج 10، جزء 3، ص 72. 
[4]. مكارم الاثار، ج 6، ص 2013 اعيان الشيعه، ج 7، ص 165 بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 4. 
[5]. سيد محمدمهدى، فرزند سيد محمد، فرزند سيد محمدصادق، فرزند زينالعابدين، فرزند ابوالقاسم جعفر، فرزند حسين، فرزند ابوالقاسم جعفر معروف به مير، فرزند حسين، فرزند قاسم، فرزند محبالله، فرزند مهدى، فرزند زينالعابدين، فرزند ابراهيم، فرزند كريمالدين، فرزند ركنالدين، فرزند زينالعابدين، فرزند سيد صالحالقصير، فرزند محمد، فرزند محمود، فرزند حسين، فرزند حسن، فرزند احمد، فرزند ابراهيم، فرزند عيسى، فرزند حسن، فرزند يحيى، فرزند ابراهيم، فرزند حسن، فرزند عبدالله، فرزند امام موسى كاظم(عليه السلام).
[6]. المسلسلات، ج 2، ص 164 احسن الوديعه، ج 1، ص 16 بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 5 اعيان الشيعه، ج 9، ص 416. 
[7]. معارف الرجال، ج 3، ص 313 بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 2. 
[8]. بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 4 احسن الوديعه، ج 1، ص 14. 
[9]. بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 2 احسن الوديعه، ج 1، ص 14 المسلسلات، ج 2، ص 164 معجم رجال الفكر، ص 37 ريحانة الادب، ج 2، ص 190. 
[10]. المسلسلات، ج 2.
[11]. همان، ج 2، ص 164. 
[12]. همان. 
[13]. احسن الوديعه، ج 2، ص 7. 
[14]. نقباء البشر، ج 4، ص 1315. 
[15]. همان، ج 1، ص 136. 
[16]. همان، ج 4، ص 1368. 
[17]. معارف الرجال، ج 3، ص 232. 
[18]. معارف الرجال، ج 3، ص 158 و ص 313 احسن الوديعه، ج 1، ص 24 بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 10 المسلسلات، ج 2، ص 165. 
[19]. المسلسلات، ج 2، ص 164. 
[20]. بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 11 المسلسلات، ج 2، ص 165 احسن الوديعه، ج 1، ص25. 
[21]. بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 12 وصيت نامه حجةالاسلام و المسلمين سيد ناصرعلى ضيغميان، ص21. 
[22]. المسلسلات، ج 2، ص 165 احسن الوديعه، ج 1، ص 23 بيدارى امت در اثبات رجعت، ص 10 معجم القبور، ج 1، ص 9. 
[23]. معجم القبور، ج 1، ص 9 ايقاظ الامه صفحه جيم. احسن الوديعه، ج 1، ص 14 المسلسلات، ج 2، ص164. 
[24]. معجم القبور، ج 1، ص 9. 
[25]. مترجم خود مؤلف است كه آن را به فارسى برگردانده است. 
[26]. عربى.
[27]. فارسى.
[28]. چاپ مطبعة النجاح، بغداد، 1366 هـ .ق. 
[29]. بيدارى امت رد اثبات رجعت، انتشارات كتابفروشى حاج محمدعلى علمى. 
[30]. المسلسلات، ج 2، ص 166 احسن الوديعه، ج 1، ص 18 ريحانة الادب، ج 2، ص 191 ايقاظ الامه، ص ط معجم القبور، ج 1، ص 27 الذريعه، ج 1، ص 289 و ج 2، ص 439 مصفى المقال، ص 470 و معجم رجال الفكر، ص 37. 
[31]. بيدارى امت، ص 9. 
[32]. المسلسلات، ج 2، ص 167 معجم القبور، ج 1، ص5. 

